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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 1طلبی در عصر ظهورتجارت بدون سود

  ی اوّلین و آخرین در صلوات غرقند. هر  همان محبّت و دوستی است و همهصلوات

کند، همان صلوات است. شنیده بودم که در آخرالزّمان مردم با  عبادتی که هرکس می

طور نشد. امّا این اواخر متوجّه شدم که  چه انتظار کشیدم دیدم این خرند. هر صلوات چیز می

ی ما بود و من از کاسبی خرید  هیم. دو تا کاسب در محلّاز بچّگی با صلوات خریدیم و خورد

از نانوایی  خریدم. کردم که دوستش داشتم و او هم مرا دوست داشت. پس با صلوات می می

اخلاق بود و دوستش داشتم. دو نفر آمدند که چیزی از من بخرند به خریدم که خوش نان می

نشستم که  ای وعظ کسی میآن یک فروختم که دوستش داشتم. در مجلس روضه، پ

خوردم که دوستش داشتم. پس  ی کسی شیر می دوستش داشتم. در شیرخوارگی از سینه

از  ی دوستان و شیعیان امیرالمؤمنین ی عمر با صلوات خریدیم و فروختیم. همه همه

 روند. میبچّگی با صلوات راه 

، دوستی است. صلوات فرستادن بر پیامبرحالا حقیقت صلوات را فهمیدیم. صلوات محبّت و  ،بخ

یعنی هستی خود را به پای  کنیم؛ له کردن خویشتن در راه معشوق است؛ یعنی خودمان را صله میص

 گفت: ریزیم. معشوق خود می
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 عشق محمّد بس است و آل محمّد  وانیـقی کنی و جـدی اگر عاشـسع

 .ی محبّت است خود را به پای معشوق ریختن است. این، اوج جلوه صلوات خود را صله کردن است؛

ایم  روند و این را بارها اشاره کرده ی خلق هم با محبّت راه می خود را قربان محبوب کردن است. همه

ی خلق، چه اهل دنیا و چه اهل آخرت و چه اهل معنا، محبّت است. یعنی به چیزی  که محرّک همه

رود. یکی مقام  یعنی دنبال محبوبش می دود؛ ل دوست دارد، دنبالش میکی پومحبّت دارند. ی

رود. دیگری  خواهد، دنبال محبوبش می دود. کسی راحتی و آسایش می خواهد، دنبال محبوبش می می

را  ی هم بهشتکسکنند. دود. همه دنبال محبوب خود تقلاّ می نام و شهرت را دوست دارد، دنبالش می

رود. کسی  ای بهشتی و قصرهای بهشتی را دوست دارد، او هم دنبال محبوبش میه ، نعمتدوست دارد

ی اوّلین و  رود. پس همه اولیای خدا را دوست دارد، او هم دنبال محبوبش می ،را دوست دارد هم خدا

 ی خلق، محبّت است! محرّک همهی خلق، محبّت است.  آخرین در محبّت غرقند و محرّک همه

عکس معشوق را با خود معشوق عوضی گرفتند.  ،اهل آخرت چهاهل دنیا  ، چهایم البتّه اشاره کرده

بسیاری از آنها به  هستند. امّا چون محبّت ها در فطرت خود، عاشق خدا و محبّ خدا ی انسان همه

وجود خودشان احساس در  دارند،ای  گویی گمشده کهتشنگی مرموز و حالتی یک آگاه نرسیده،  خود

ها که ن ی موجودات دنیا و آ ا در آیینهر حبوبعکس م بعد شان کیست؛ دانند گمشده نمی کنند، امّا می

محبوب عوضی این عکس را با خود  و بینند ی موجودات اخروی می آیینه فکرشان بلندتر است، در

دنبال  ،اند، همین عکس است داده اوکه دل به  شان آن محبوب و گمشده گیرند و به گمان اینکه می

 کنند. همین عکس شروع به تقلاّ می

اینها عکس  یکه همه اندپی بردهند، ای دار معرفت خدای متعال بهره که از نور هامعرفت و آنالبتّه اهل 

ها به را. آن ، هم آخرتندرا بوسیدند و کنار گذاشتلذا هم دنیا و هم آخرت؛ عکس است،است. هم دنیا 

ِوَِاِ ند: گفت و  ندمحبوب خود رو کرد ِوَجَّهْتُ ِالسَّمنِّي ِفَطَرَ ِل لَّذ ي يَ ِوَِوِ ـِجْه  ِحَن يفالَِِْات  ها یکسره و آن 2؛اِ رْضَ
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 ،گشتند. آنها ها دنبال معشوق نمی در عکسدیگر  ند؛معشوق برگرداند سمت خودِرا به خالص روی خود

ِعَلیِ اَِفرمودند:  پیغمبراکرم. طلبی را آخرت ، همطلبی را کنار گذاشتند هم دنیا ِحَرامٌ نْيا ِِلدُّ اَهْل 

رَةِ الِْ رَةُِحَرامٌِعَلیِ وَِالِْ .حرام استدویدن کسی که اهل آخرت باشد، دنبال دنیا ِبرِ؛خ  نْياِخ  ِالدُّ بر و  ؛اَهْل 

ِعَلیِ وَِست، آخرت حرام است. سپس فرمودند: که دل به دنیا سپرده و اهل دنیاکسی هم  ِهُماِحَرامان 

ِاللِ  خواهند، نه دنیا  خدا را می که خودِ هاآن لله حرام است؛اطلبی بر اهل هم آخرت ،طلبی دنیاهم  3؛اَهْل 

 خواهند و نه آخرت. گفت:  می

 بـردار ز رخ پـرده کـه مشـتاق لقـاییـم  استما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت 

در  خورند؛ محبّت غوطه میدر دارند همه بنابراین اند که معشوق و محبوبشان کیست.  ها پی بردهآن

ِيَـعْلَمُوناَِخورند. در این میان بعضی  در صلوات غوطه میهمه حقیقت  ينَِ وَِو برخی دیگر  لَّذ ينَ الَّذ 

ِالَِْاُِای  و عدّه يَـعْلَمُونلِ ِيَـعْلَمُونَِهستند. قرآن سه گروه کرد و فرمود:  ابلْبولُوا ينَ ِالَّذ  ِيَسْتَو ي ِالَّذ ينَِِهَلْ وَ

؟ این حقیقت را دانند برابرند دانند با کسانی که نمی آیا کسانی که می 4:ابِ لْبالَِْلُواِوِاُِنَّماِيَـتَذكََّرُِاِ يَـعْلَمُونَِلِ

ها به یاد این نکته کنند. آن ب و خالص هستند، درک میو صاحبان خردهای نا ابِ لْبالَِْلُواِوِاُِکسانی که 

ِيَـعْلَمُوناَِفرمودند:  بیت شوند. اهل میهستند و متذکّر  ِلاَِو بیت هستیم  ما اهل لَّذ ينَ  يَـعْلَمُونِلَّذ ينَ

 بیت هستند که این حقیقت را درک کردند.  دوستان ما اهل ابِ لْبالَِْلُواِوِاُِدشمنان ما و 

رایگان  شربت و خوراکی و آب ؛دادندمی بود که چای  های صلواتی در جبهه در زمان جنگ ایستگاه

این فرستادند، در آنجا بود. اسم  کمک به جبهه می ؛ ملزوماتی که مردم از شهرها برایدادند می

. فرستاد دادند، یک صلوات می او می رسید، چایی یا آبی به می کسها، ایستگاه صلواتی بود. هر تگاهایس

. پول افتد تّفاق میهمین ا عصر بود. در زمان ظهور حضرت ولیّ خوراکی و صلوات، قیمت آن چای

ستدهای مؤمنین پول  و داد و فروش و در خریدکه شود. روایت داریم  و ربا محسوب می حرام گرفتن
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های صلواتی جبهه را هم از  شود. این ایستگاه فروش می و گرفتن رباست. در زمان ظهور با صلوات خرید

 الهام گرفته بودند. آن روایات از و آنجا 

فرمود: در طول زندگی خیلی  میرا،  آقای دولابی حاجخدا رحمت کند است. حقیقت صلوات محبّت 

دیگر ستد شود،  و شود، که بین مؤمنین با صلوات داد طور شود که این دنبال این حقیقت گشتم، کی می

فرمود: این آخرها پرده کنار رفت و دیدم اتّفاقا از  دیدم نشد. بعد می پول و قیمت و ثمن منتفی شود؛

همه کار  و با صلوات فروختم و با صلوات ل عمر، من با صلوات خریدمیعنی از اوّ؛ بوده طوراوّل هم این

یشتر از نانواها را ب ند: مثلاً دو تا نانوایی بود که من یکیآن هم فرمودتوضیح  دریعنی با محبّت!  کردم؛

تر بود و زمان  مان دورتر یا شلوغ ولو آن نانوایی که من بیشتر دوستش داشتم، از خانه دوست داشتم؛

خریدم. یا  با صلوات می !خریدم. ببین رفتم از آنجا نان می ایستادم، ولی همیشه می بیشتری در صف می

را بیشتر از دیگری دوست ها دو تا مشتری آمد. دیدم یکی از آنخواستم بفروشم.  ملکی داشتم که می

امّا به او فروختم. دیدم پس با صلوات فروختم. دو تا منبر  خرید؛تر میم و به دلم نشسته؛ ولو ارزاندار

د امّا آن منبری که در مسج مسجد نزدیک خانه و یکی دورتر بود؛با دو سخنران بود. یک  و مجلس

نشستم. دیدم  نشستم و پای وعظ این یکی نمی لذا پای وعظ او می دورتر بود را بیشتر دوست داشتم؛

 خورم. دیدم آن حقیقت وجود دارد. من در صلوات غوطه می ،اصلاً از اوّل عمر

و  نبودن بیدار مالی حقایق بزرگ موجود در آیات و روایات، نقد است و نسیه بودن آن  ببینید همه

های خداوند نقد است.  وعده یهمهیم بین ی غفلت و جهل کنار رود، می هوشیار نبودن ماست. اگر پرده

ِالِْوَعِْفرمودند:  المؤمنین امیر ِنَـقِْدُ ِوَِكَريم  شخص  ی شخص کریم نقد و فوری است. وعده 5:يلٌِجِ تَـعِِْدٌ

ِنَـقِْدُِالِْوَعِْدهد.  دار نمی ی نسیه و مدّت کریم وعده اش هم نقد و  خدا کریم است و وعده ؛يلٌِجِ تَـعِِْدٌِوَِكَريم 

برای این است که من چرت ش ی آنچه وعده داده، موجود است. نسیه بودن پس همه فوری است؛

در خواب کامل نیست. اهل  بیت زنم و خدای نکرده گاهی در خواب هستم. البتّه دوست اهل می
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کند.  برزخ را طی می ؛کمی خواباست و کمی بیدار  زند؛ چرت می بیت . دوست اهلنددنیا در خواب

کما اینکه اش نقد و موجود است.  بینم همه این است. اگر بیدار و هوشیار شوم، می نسیه بودنش برای

طور بود. دیدم حتّی شیرخوار هم که بودم، دو  : هوشیار که شدم، دیدم از اوّل هم همانندفرمود آقاحاج

عنوان کمک به مادرم، خواستند به ، وقتی میشان شیر داشت دار بودند و سینه تا خانم که هر دو بچّه

که بیشتر دوست داشتم. دیدم من از بچّگی و  خوردمدر آغوش کسی شیر میمرا شیر دهند، 

 کردم.  شیرخوارگی در صلوات غرق بودم. یعنی با محبّت کار می

نعمت بزرگی است  روند. خدا را شکر کنید. این ه میگونه هستند. با محبّت را این بیت دوستان اهل

 فصل امتحان است ی گفتمحتّکار دارید؟!  شما اینجا چه والاّروید. راه می بیت ت اهلکه با محبّ

کنار هم نشستید. آیا محبّت شما را  اینجاآمدید و  ؛دلتان نیامد ؛نتوانستیدولی  بروید درس بخوانید!

چیز نجا هیچدهند. ای . پست و مقام که به شما نمیدهند میکه ناینجا نیاورده است؟ اینجا به شما پول 

نه  به کسی بدهیم؛تا نداریم آخرت اینجا  دهند. آخرت هم خیالتان راحت باشد؛ دهند. دنیا که نمی نمی

با محبّت است که با دنیا داریم نه آخرت. دستمان خالی است. فقط محبّت است. شما را دوست داریم. 

صحبتی با هم لذّت  هم و هم کنارو از نشستن در گذرانیم ار هم میکنساعتی را در نشینیم؛ هم می

است. این نعمتی  بیت عصمت و طهارت کنیم. این هم از برکت اهل بریم و با محبّت زندگی می می

ِ کجا استحقاق داشتیم؟!سوزنی استحقاق آن را نداشتیم.   اند و ما سر است که آنها به رایگان عطا کرده

 

ِقـَبْلَِاسْت حْقاق هاِمُبْتَدِ يکجا استحقاق داشتیم که چنین گوهر بزرگی به ما دادند!  ب النـِّعَم  1ِا!ئاِ 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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